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برنامه

مبینا و کوس رسوایی
این جامعه 

موریانه خورده

۱- ذهن های بیمــار قوی تر از مافیای 
کنکور

همــه می داننــد که ظرفیــت خالی 
دانشگاه ها بیشتر از تعداد مورد نیاز کشور 
است، اما هنوز هم کنکور برگزار می شود. 
شبیه همان داســتانی که نان تمام شده 
اما چرا صف را به هم می زنید! این صف 

برای عده ای نان و آب است!
دخترک فقط یک صندلی درخواست 
کرده اســت اما آنها که تا دیروز درد این 
صف را کشــیده اند، معترض هستند که 
چرا فقط ما درد بکشــیم؛ همه باید رنج 
کنکور را احســاس کنند. حتی اگر روزی 
مافیای کنکور را بتوانیم شکســت دهیم، 
حتی اگــر روزی مدیریتی که هویتش در 
همین مسابقه های بی ارزش و صف های 
بی اعتبــار اســت را بتوانیم پشــت میز 
دیگــری هویت بدهیــم، ذهن های بیمار 
عــادت زده ای که به دنبــال افتخارهای 
«الکــی» هســتند را نمی توانیــم کنــار 
بگذاریــم! ایــن نوســتالژی های الکــی، 

دانش های الکی، هوی وهای الکی و ... .
۲- حمایت یعنی پول

فقط کافــی اســت ببینیم یــک نفر 
فین کردن  صــدای  طولانی ترین  رکــورد 
را در گینس ثبت کرده؛ شــروع می کنیم 
به ســخنرانی های آبکــی و الکی درباره 
لزوم حمایت مســئولان از استعدادهای 
کشــور و... . هر روز کلــی جزناله داریم 
بــرای جلب حمایــت. هــر روز یک نفر 
را ســر چــوب می کنیــم کــه ببینید چه 
پیــدا کرده ایــم، کــو حمایت گــری تا از 
این اســتعداد حمایت کند. کافی اســت 
ببینیم فلان ورزشــکار به کاری پرداخته، 
فریادمان  بلند می شــود که خاک بر ســر 
دولتی که ورزشکارش باید کار کند. حالا 
یک ورزشــکار واقعی بــه بالاترین نقطه 
افتخار رســیده و می گوید من نتوانســتم 
در مســابقه کنکور شــرکت کنم، اجازه 
بدهید از این مســابقه واقعی اســتفاده 
کنم و نه اینکه مدرک قلابی بگیرم، بروم 
سر کلاس دانشگاه و درس بخوانم. حالا 
همه همان هوچی گرها چون احســاس 
می کننــد  جایــگاه الکــی و قلابی شــان 
خدشه دار می شود، نوک پیکان قدیمی و 
قلابی و دوزاری شــان را گرفته اند سمت 
دیگر که «چی؟ باز هــم می خواهی؟». 
یاد الیور تویســت افتادم. حمایت از نظر 
اینها یعنی پول! پول در قالب خانه، پول 
در قالب تضمین آینده بی نیاز از کار، پول 
در قالــب رفــاه. پول، پول، پــول! اما اگر 
حمایت رنگی غیر ســکه ای داشته باشد، 

برای  آنها عجیب است.
آن ورزشکاری که معلوم است سراغ 
ورزش آمده تا کسب درآمد کند اما حالا 
که پاداشش از سطح نیازها و توقعاتش 
کمتــر بــوده، می گوید یک گونــی از این 
مدال ها می دهم که بروم دندانپزشــکی 
بخوانــم و کســب وکاری راه بینــدازم و 
دیگر پایم را ســمت ســالن های ورزشی 
نچرخانم! حــرف و رفتار این افراد چنان 
اســت که گفتن هر حرفی اضافه به نظر 

می رسد.
۳- مبینــای عزیــزم را درک می کنم 
درس  می خواهــد  کــه  خوشــحالم  و 
بخواند. به گمانــم می تواند همین حالا 
بار ســفر ببنــدد و به کشــوری برود که 
بــرای درس خواندن در دانشــگاه کنکور 
نمی دهنــد؛ ثبت نام می کننــد و در پایان 
هــر تــرم امتحــان واقعــی می دهند تا 
معلوم شــود که چیزی در چنته دارند یا 
نه! یقیــن دارم که بعد از هجرتش همه 
امروز، می شــوند مدعیان  ملامت گــران 
فردا که ببینید چه کردید که قهرمان مان 
رفــت. البته  امیــدوارم دوباره بــه ایران 
برگــردد و بعد همان ها فکر می کنند چه 
غول عظیمی را با گذر از کنکور کشته اند؛ 
فردا پشت در مطبش زنبیل می گذارند و 
بعد هم با افتخار می گویند به دکترهای 
ایرانی که نمی شــود اعتماد کرد، می روم 
پیش خانم دکتر که مدرکش را از آمریکا 

گرفته است!
۴- اگــر فکر می کنید ســقوط هیبت 
موریانه خــورده، صــدای مهیبــی دارد، 
اشتباه می کنید. این هیبت پودر می شود 

و اسیر دست باد!
۵- جامعه الکــی موریانه زده هر روز 
به دنبال دست آویزی است که چند روزی 
بی هویتــی اش را فراموش کند. یک روز با 

افتخار و روز دیگر با اعتراض!

ردِ ۳ زخم  در  ماجرای درخواست ورزشکار  المپیکی

صابر  کاظمی عذرخواهی کرد

در چند روز گذشــته که درخواســت خانم مبینا نعمت زاده، دختر ورزشکار و 
قهرمان المپیکی و مدال آور کشور، مبنی بر پذیرش بدون کنکور در رشته پزشکی  
رسانه ای شد، موجی از انتقاد در جامعه شکل گرفت و بسیاری از مردم و عموما جوانان 
از احترامی که حول واژه های دختر، ورزشــکار و قهرمان معمولا در کشــور ما شکل 

می گیرد ، عبور کرده و انتقادات تند و تیزی به سمت این دختر جوان روانه کردند.
اگرچه انتقاد چیز عجیبی نیســت و این ورزشکار هم اولین کسی نیست که با این 

واکنش ها مواجه می شود، اما می توان رد سه زخم  را در این واکنش ها دید:
۱- کنکور: آزمون سراســری دانشــگاه ها  سال هاســت  زندگی بخــش زیادی از 
جوانــان و نوجوانان ایرانی و خانواده هایشــان را تحت تأثیرات مخرب خود قرار داده  
اســت. جوانان تنهــا راه ادامه حیات طبیعی خــود را قبولی در یکی از رشــته های 
دانشــگاهی می دانند تا از چرخه معیوب و مخرب انتخاب شغل دور نمانند. یکی از 
جاهایی که شــاعر می سراید «از ظالمی به ظالم دیگر چگونه ای؟» همین جاست. از 
ظلم کنکور به دامن ســتم انتخاب شــغل می افتند. همین جاست که پیامدهای یک

 انتخاب رشته معیوب و ناقص (به لطف کنکور) در جریان انتخاب شغل و ۳۰ سال 
اشتغال ملال آور و بی سرانجام، خود را نشان می دهد و از نوجوان شاد دیروز، پیرمردی 

بازنشسته ، حسرت زده و پشیمان می سازد.
۲- پزشــکی: در میان رشته های کنکور، پزشــکی و تلاش برای ورود به آن، خود 
داستان پر آب چشمِ دیگری است که خانواد ه های ایرانی را با خود درگیر کرده  است. 
اوج آمال و آرزوهای خانواده هایی که گویی اســلحه به دســت گرفته اند تا پسران و 
دختران جوان خود را به ضرب تهدید و تشر هم که شده، پزشک کنند تا در آینده هم 
سری توی سرها درآورند و هم محرومیت پدران و مادران خود را جبران کرده باشند. در 
این مسیر اگر فشار بیش از حد خانواده و جامعه، اضطراب آزمون و هزینه سرسام آور 
مؤسسات کنکور، آنها را به مرز جنون نکشاند، اگر در دوره های انترنی و رزیدنتی از سد 
افســردگی و خودکشی عبور کنند، تازه می شوند پزشکانی که می خواهد انتقام همه 

حسرت ها و بلایای کنکور و تحصیل را از بیماران درمانده خود بگیرند.
۳- رانــت: جامعه امروز ایرانی اگر تنها از یک موضوع ضربه خورده باشــد، رانت 
است؛ فرصت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ای که برای بخشی از جامعه 
به ناحق فراهم می شــود تا از دیگران جلو بزنند و خــود در ادامه با توزیع این رانت ها 
در میان هواداران و نزدیکان یک جناح یا شــخصیت سیاســی، به این معضل ستم بار 
دامن بزنند. حوزه آموزش شــاید اولین جایی باشــد که سر جوان ایرانی را به واقعیت 
سفت و سختی می کوبد. سهمیه های رانتی برای برخی افراد در ورود به دانشگاه ها و 
بورسیه های غیرقانونی برای انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از جمله این موارد 

است که روح جوان ایرانی و البته جامعه علمی را جریحه دار کرده است.
شاید از این سه منظر، واکنش جامعه ایرانی به درخواست ظاهرا قانونی یک دختر 
ورزشکار از رئیس جمهور را بهتر بتوان درک کرد. منتقدان و مخالفان این درخواست 
پیش و بیش از آنکه مشــتی حســود و بهانه گیر توصیف شوند، زخم خوردگان نظام 

معیوب و فاسد توزیع عادلانه فرصت ها برای آحاد جامعه هستند.

بازیکن قطرپاســور والیبال ایران گفت: اگر حضور نداشتنم در تیم ملی باعث 
ناراحتــی مردم ایــران و هواداران شــد، واقعا از صمیم قلــب عذرخواهی 
می کنم. صابر کاظمی پس از صدور رأی کمیته انضباطی و جلسه با رئیس فدراسیون 
والیبال اظهار کرد: متأسفانه سوءتفاهم هایی به وجود آمده بود که در جلسه ای که با 
آقای تقوی و فرهاد قائمی در فدراسیون داشتیم، برطرف شد و من از ایشان به عنوان 
رئیس فدراسیون بابت مشکلاتی که از حضور نداشتنم در تیم ملی به وجود آمده بود، 

عذرخواهی کردم ولی واقعا فکر نمی کردم این اتفاقات بیفتد.
او ادامه داد: برخی  افراد مشــورت های اشــتباهی به من می دادنــد و در ادامه 
جریاناتی پیش آمد که خوشــایند نبود. خیلی خوب می دانم که پوشیدن پیراهن تیم 
ملی یک افتخار اســت و این لباس تن بازیکنان بزرگی مانند ســعید معروف، فرهاد 
قائمی، امیر غفور و سید محمد موسوی بوده و من در قامت و سایه این لباس و پرچم 

به والیبال دنیا معرفی شدم و خودم را شناختم.
این والیبالیست کشــورمان تصریح کرد: در جلسه با تقوی، صوتی از یک هوادار 
پخش شد که به شدت از نتایج کسب شده ناراحت بود و از بازیکنانی که می شناخت، 
از جمله من گله داشــت که چــرا در آن روزها متوجه اهمیت حضــورم نبودم. اگر 
حضور نداشتنم در تیم ملی باعث ناراحتی مردم ایران و هواداران شد، واقعا از صمیم 
قلب عذرخواهی می کنم. او افزود: من یکی از نمایندگان والیبال زادگاهم هســتم و 
مــردم ترکمن صحرا همراه دیگر مردم ایران همواره من را حمایت و تشــویق کردند 
و در موفقیت ها و شکســت هایم تنهایم نگذاشتند و تمام قد از همه آنها و هواداران 

والیبال که این مدت خیلی نگران من بودند، تشکر می کنم.
کاظمی خاطرنشــان کرد: می دانم آرزوی بسیاری از مردم سرزمینم بازگشت تیم 
ملی به روزهای اوج گذشته اش و تصاحب سکوهای مسابقات بین المللی است که 
امسال محقق نشد. شرمنده مردم ایران هستم، ولی انگیزه مضاعفی دارم. امیدوارم 
سال آینده با حضور پرقدرت در تیم ملی خاطرات این چند ماه گذشته را از ذهن مردم 
پاک کنم و بار دیگر ضمن موفقیت تیم کشورم، جزء بهترین بازیکنان تیم های رؤیایی 
قرار بگیــرم و دوباره نام صابر کاظمی را با لباس تیم ملی ایران در مســابقات لیگ 

ملت ها و قهرمانی جهان بشنوید.

نگاه بيرون يادداشت

خبر

مبینا نعمت زاده، دختر برنــزی کاروان ایران در 
بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، چند وقتی می شود 
تبدیل بــه بحثی داغ در فضای مجــازی و حقیقی 
شده اســت. او پس از آنکه توانست اسمش را بعد 
از کیمیا علیــزاده به عنوان دومین دختــر مدال آور 
تاریخ ورزش ایران در بازی های المپیک ثبت کند، از 
مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور ایران، درخواست 
کرد مقدمات حضورش در دانشــگاه تهران، آن هم 
بدون کنکور  فراهم شــود. این درخواست از همان 
ثانیه هــای نخســت عجیب بود؛ چرا کــه مطابق با 
قانــون، او بدون یــاری خواســتن از رئیس جمهور 
هم می توانســت در هر دانشگاهی که دوست دارد 
ثبت نام کــرده و تحصیلاتش را ادامه دهد. شــاید 
همیــن تناقض عجیب بود که درخواســت مبینا از 

پزشکیان را بیش از گذشته زیر ذره بین برد. اگرچه در ساعات نخست، سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه 
شــهید بهشتی و دانشگاه الزهرا، با صدور بیانیه های رســمی اعلام آمادگی کردند تا قهرمان ورزشی 
ایران را با آغوش باز پذیرا باشــند، ولی خواســته غافلگیرکننده مبینا، اندکی بعد از راه رسید. او برای 
تنویر افکار عمومی هم که شده، خواسته اش را با جزئیات بیشتری مطرح و عنوان کرد  نه ورود صرف 
به دانشــگاه بلکه ورود به رشته پزشــکی را خواستار شده اســت. از زمان رسمی شدن این موضوع، 
چندپارگی در فضای جامعه رخ داده و بسیاری از زیاده خواهی این دختر ۱۹ ساله گفته اند. مبینا گفته 
قصد دارد با ورود به رشته پزشکی، به رؤیای کودکی اش جامه عمل بپوشاند. این خواسته ولی بازتاب 
زیادی داشــته و مطابق با بندهای قانونی که از ســال ۱۳۶۵ تا به الان وضع و ظاهرا رعایت شــده، 

نامعقول به نظر می رسد.

رانت یا پاداش؟
این اولین پرسشی است که در روزهای اخیر شکل گرفته؛ اینکه صدور مجوز برای مبینا جهت حضور 
در رشــته پزشکی، پاداشی برای مدال آوری اوســت یا اینکه یک رانت بزرگ محسوب می شود؟ پاسخ 
اکثریت گزینه دوم است. واضح است که برای ورود به رشته پزشکی نیاز به سال ها سختی کشیدن است 
و دانشجویان این رشته، به سادگی برنمی تابند تا قهرمانی، به لطف داشتن مدال برنز المپیک، بدون آنکه 
سختی های این قشر را تحمل کرده باشد، پا به این عرصه بگذارد. البته اگر از این زاویه به طریقی دیگر 
نگاه شود، شــاید منطق آنها قابل درک باشد. مبینا نعمت زاده پس از مدال برنزی که به دست آورده، 
چهــار میلیارد تومــان از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پاداش گرفته اســت. ۵۰۰ میلیون تومان 

فدراســیون تکواندو و پنج هــزار یورو هم مدیرکل 
ورزش و جوانــان اســتان تهران بــه او اهدا کرده 
اســت. ضمن اینکه گفته شــده قطعه زمینی هم 
در اختیــار او قرار خواهد گرفت. ماجرا از این زاویه 
ساده است؛ اگر او سختی کشیده و توانسته مدالی 
برای ایران بیاورد، پاداشش را که اتفاقا در مقایسه 
با دیگر هم سن و ســالانش بســیار چشمگیر است، 
دریافت کرده. پرسشــی که اینجا مطرح می شود، 
آن است که آیا دولت حاضر است به دانشجویانی 
که در رشــته پزشکی پذیرفته شده اند، معادل پنج 
میلیارد تومان پاداش دهد؟ اگر پاسخ منفی است، 
پــس مقوله رانت در اعطای مجــوز به مبینا برای 

حضور در رشته پزشکی پررنگ می شود.

با طلایی ها چه باید کرد
حتی اگر اعتراض دانشــجویان پزشــکی هم 
کنار گذاشــته شــود، باز اعطای این مجوز به این 
ســادگی ها نخواهد بود. درســت اســت که کار 
مبینا نعمت زاده ارزشــمند و قابل تقدیر اســت، 
ولی مســئله اینجاســت که اگر او بخواهد با برنز 
المپیک، بدون کنکور، پزشکی بخواند، به دارندگان 
مدال های خوش رنگ تــر چه پاداش تحصیلی ای 
باید داد؟ مثلا آرین سلیمی با ۲۰ سال سن، طلای 
المپیک گرفته؛ پــاداش درخور برای او در صورت 
اعطای مجوز به مبینا برای ورود به رشته پزشکی، 
چه رشته تحصیلی ای خواهد بود؟ یا اینکه ناهید 
کیانی به عنوان پرافتخارترین زن تاریخ ورزش ایران 
در المپیک، چه رشــته تحصیلی  ای را باید برگزیند 
تا عدالت رعایت شــده باشــد؟ اینها تازه بدون در 
نظر گرفتن جایگاه ورزشکارانی است که در تاریخ 
المپیک نه یک برنز بلکه چندین مدال طلا و نقره 
دارند. واضح اســت که در ایــن زمینه هم عدالت 
رعایت نمی شود و نارضایتی ها یکی پس از دیگری 

از راه خواهند رسید.

تداخل نخبگی
در نخبه بــودن مبینــا نعمــت زاده تردیــدی 
نیســت. کســی که با ۱۹ ســال ســن، با آن همه 
محدودیت که برای جامعــه زنان در امر ورزش 
در ایران وجود دارد، توانسته مدال المپیک بگیرد، 
شــایان تحســین اســت. با وجود این، موضوعی 
که باید روشــن شــود، این اســت که مبینا نخبه 
ورزشی است و طبیعی است که نتواند  یا وقتش 

را نداشــته باشــد که نخبه حوزه دیگری از جمله 
پزشکی شــود. البته که درباره استثنائات صحبت 
نمی کنیم؛ همین حالا هســتند المپین های خارجی 
که در عرصه پزشکی مشغول بوده و مدال المپیک 
را هــم دارند. ولی آن طورکه خــود مبینا می گوید، 
آن قدر درگیر تمرین و مســابقه اســت که فرصتی 
بــرای درس خواندن برایش باقــی نمی ماند. پس 
حتی اگر پذیرفته شــود که او استعداد لازم در این 
زمینه را دارد، به این معنا نیســت که حتما تبدیل 
به یک نخبه در این عرصه می شود. از سوی دیگر، 
داستان تبعیض به وجود آمده را هم نباید فراموش 
کرد. منهای قهرمانان ورزشی، اگر دیگر نخبه های 
ایرانی، خاصه در حوزه علم و فناوری، به سرشــان 
بزنــد که به واســطه نخبگی تغییر رشــته داده و 
بدون کنکور و ســختی هایش به رشته  دیگری ورود کنند، تکلیف چیست؟ آیا چنین حقی برای آنها 

به عنوان یک نخبه در نظر گرفته می شود؟

ترس از مهاجرت
با وجود تناقض های بســیاری که در این زمینه وجود دارد و در بالا به تعدادی از آنها اشاره شد، باید 
چند موردی که باعث می شود مبینا و مبیناها سهم بیشتری از جامعه (اینجا مشخصا جامعه تحصیلی) 
طلب کنند، برجســته شــود. مهم ترین و جدی ترین آنها ترس مســئولان از مهاجرت همین نخبه های 
ورزشــی اســت. پیش از این دیده شده بود که رســیدگی مادی به تنهایی نمی تواند چنین ورزشکارانی 
را برای همیشــه راضی نگه دارد تا فکر مهاجرت به سرشــان نزند. از ســویی وقتی شیب تند مهاجرت 
ورزشکاران روز به فزونی است، بدیهی است که مسئولان هم به سمتی حرکت کنند تا رضایت بیشتری 
را برای این قشــر فراهم آورند. درســت اســت که صحبت های پدر مبینا نعمت زاده مبنی بر پرداخت 
رقم های شگفت انگیز به دخترش از سوی چند کشور اغراق آمیز به نظر می آید، ولی حتی همین «تهدید 
نصفه و نیمه» هم می تواند برای مســئولان امری جدی تلقی شــود. اینجاست که دیگر باید با آگاهی و 

اطلاعات کامل پیش رفت تا روشن شود چنین خواسته ای از سوی یک ورزشکار منطقی است یا خیر.

سهمیه واقعی
بدون در نظر گرفتن اتفاقات ریز و درشــتی که در این عرصه رخ داده است، تا قبل از داستان مبینا، 
اختصاص ســهمیه به افرادی خاص، به ویژه در حوزه پزشکی، همیشه محل بحث بوده و حتی تا به 
الان هم از بین نرفته است. کم نیستند افرادی که 
در همین ماجرای مبینا نعمت زاده اعتقاد داشتند 
اگر قرار است ســهمیه ها به افرادی خاص برسد، 
چه بهتر که به قهرمانان ورزشی برسد که حداقل 
به واسطه دستاوردی که در حوزه دیگر داشته اند، 
به آن نایل شده اند. پس واضح است تجدیدنظر یا 
اصلاحات در این زمینه هم باید در دستور کار قرار 
بگیرد تا اگر دختر قهرمانی از ایران نتواند سهمیه 
پزشــکی بگیرد، این سهمیه برای سایر افرادی که 
صلاحیت صد درصدی برای آن ندارند نیز در نظر 

گرفته نشود.

دبیر  بله، مبینا  نه!
دســت آخر شــاید بتــوان از منظــر قانونی  یا 
استثنائاتی که با یک «حکم ویژه» در این مسیر رقم 
خــورده، این ماجرا را پیش برد. قانون به صراحت  
عنوان کرده قهرمانان ورزشــی، چه آنهایی که در 
المپیک مدال گرفته و چه در رقابت های جهانی، 
می توانند از سهمیه دانشــگاه استفاده کنند، ولی 
فقط در رشــته های تربیت بدنی. از این قانون تا به 
الان بیشتر قهرمانان ایرانی از سال ۱۳۶۵ استفاده 
کرده اند. البته که این موضوع به این معنا نیســت 
کــه هیچ وقت چنیــن قانونی اســیر حکمی ویژه 
نشده باشد؛ مهم ترین استثنائی که می توان به آن 
برگشت، داســتان تحصیلات دانشگاهی علیرضا 
دبیر، رئیس کنونی فدراسیون کشتی و سیدمحمد 
خاتمــی، رئیس دولت اصلاحات اســت. خاتمی 
پس از درخواســت علیرضا دبیر در پی موفقیتش 
در المپیک ســیدنی، مســیری برای قهرمان وقت 
کشتی ایران فراهم کرد تا نه در رشته تربیت بدنی 
بلکه در رشــته مدیریت بازرگانــی ادامه تحصیل 
دهد. درست است که تحصیل در عرصه مدیریت 
بازرگانی شاید متفاوت با تحصیل در حوزه پزشکی 
باشــد، ولی مبینــا و مبیناها به این مــوارد واقف 
هســتند که وقتی قانون برای یک ورزشکار یک بار 
تغییر کرده (البته همین مورد رســانه ای شــده)، 
دلیلی ندارد  دوباره دســتخوش تغییر نشــود. به 
عبارتــی، وقتی محمد خاتمی بــا یک حکم ویژه، 
علیرضا دبیر را به خواسته اش در عرصه تحصیلی 
رسانده (بدون بررســی عواقب آن)، چرا مسعود 
پزشــکیان برای مبینا نعمت زاده چنین نکند؟ این 
همان خلأیی  اســت که شــاید ترمیمــش نیاز به 

جدیت بیشتر داشته باشد.

روپوش پزشکی 
برای مبینا اندازه است؟

براساس مصوبه جلسه ۱۰۶ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی 
قهرمانان ورزشی دارای مدال طلا، نقره و برنز مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی می توانند 
بدون شــرکت در آزمون در رشته علوم ورزشی ادامه تحصیل دهند. طبق آخرین آیین نامه 
اجرائی ورود قهرمانان ورزشــی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، قهرمانان ورزشی 
فقط در رشــته تربیت بدنی در دانشــگاه مورد نظر خود می توانند تحصیل کنند. در همین 
راســتا قهرمانانی که در بازی های المپیک زمستانی یا تابستانی، آسیایی، مسابقات جهانی، 
قهرمانی آســیا، یونیورسیاد جهانی دانشــجویان، مســابقات قهرمانی دانشجویان جهان، 
مسابقات ارتش های جهان و مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان عناوین اول تا سوم را 
کسب کنند، مربیانی که حداقل سه سال به عنوان مربی در مسابقات فوق حائز مقام اول تا 
ســوم شده باشند و قهرمانان کشوری که یک بار رکورد ملی را در مسابقات رسمی جابه جا 
کرده یا یک بار مقام قهرمانی (رتبه اول) را کســب کنند یا دو ســال متوالی به عنوان عضو 
در ترکیب تیم های ملی به یکی از مسابقات فوق الذکر اعزام شده باشند، مشمول آیین نامه 
اجرائی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می شوند. همچنین 
تمام مشــمولان آیین نامه مذکور به شــرط داشــتن دیپلم نظام جدید آموزشــی در مقطع 
کاردانی، قهرمان اول تا سوم مسابقات فوق الذکر در صورت داشتن مدرک پیش دانشگاهی 
یا دیپلم نظام قدیم در مقطع کارشناســی و قهرمان کشــوری و مربیان در صورت داشــتن 
مدرک پیش دانشــگاهی یا دیپلم نظام قدیم در مقطع کارشناســی دانشگاه های پیام نور و 
غیردولتی رشته تربیت بدنی، ادامه تحصیل دهند. براساس این آیین نامه، ورزشکارانی که در 
یکی از رویدادهای المپیک، بازی های آســیایی، یونیورسیادها و قهرمانی دانشجویان جهان 
حائز رتبه های اول تا ســوم شــده باشند، ورزشکارانی که در رشــته های اجتماعی سهمیه 
حضور در المپیک را کسب کرده باشند، ورزشکاران رشته های دومیدانی، ژیمناستیک و شنا 
که ضمن کســب ســهمیه حضور در المپیک یک دوره عنوان آســیا را کسب کرده باشند و 
ورزشــکارانی که دو بار عناوین اول تا سوم مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا را کسب کرده 
باشند، می توانند در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند. همچنین ورزشکارانی که در 
یکی از رویدادهای المپیک، بازی های آسیایی، یونیورسیادها حائز رتبه های اول تا سوم شده 
باشــند می توانند در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند و سرمربیان و مربیانی که در یکی از 
رویدادهای المپیک، بازی های آســیایی، یونیورسیادها (دو دوره) حائز رتبه های اول تا سوم 
شــده باشند، می توانند در مقطع دکتری دانشــگاه های پیام نور و غیردولتی ادامه تحصیل 
دهند. براســاس این آیین نامه، مرجع معرفی ورزشکاران حائز رتبه اول تا سوم در بازی های 
المپیک، بازی های آسیایی، مســابقات جهانی و مسابقات قهرمانی آسیا دفتر امور مشترک 
فدراســیون های ورزشی وزارت ورزش و جوانان، مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویی و 
مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان فدراسیون ورزش های دانشگاهی، مسابقات قهرمانی 
ارتش هــای جهان اداره تربیت بدنی نیروهای مســلح و مســابقات قهرمانی دانش آموزان 
جهان اداره تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش است و مرجع تأیید و تعیین رشته تحصیلی 
و محل تحصیل پذیرفته شدگان نیز کمیسیون مشترک این آیین نامه است که به ریاست مدیر 

کل تربیت  بدنی سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود.

قهرمانان ورزشی در  چه  رشته هایی 
می توانند بدون کنکور تحصیل کنند؟

حمید  باباوند

w
w
w
.s
ha
rg
hd
ai
ly
.ir

روزنامه نگار
فضل االله یاری


